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Abstract 

The historical novel is a general outline of the influence of a historical period, and 

the author's knowledge of history can strengthen the author's internal power to create 

a social or political narrative in the midst of history. Reza Joulayee is one of the 

writers who writes based on history and real events. In his novels, he puts real 

heroes and characters next to fictional characters. The novel An Old Case is a story 

of the linguistic communication of people who gathered in a historical period to 

pursue a goal. The hero of the story, who is one of the political figures of 

Mohammad Reza Pahlavi's era, is killed by some people. In this novel, truth and 

history together make a narrative so that the reader can search for the cause of the 

events in the discourse that prevails in the story. This article, which is written in an 

analytical-descriptive method, seeks to extract the ideology and society of that 
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historical period and the relationships between those in power and those who 

Submissive to power, based on Lyotard's views based on language games and the 

sublime. In the end, it has been concluded that the author was able to convince the 

audience with each sub-narrative to understand more of the historical events that 

were transferred to the next generation in the grand narratives by written works, and 

put him on the path of the realistic sense of the story. 

Keywords: Fictional Realism, History, Reza Joulayee, An Old Case, Lyotard, The 

Sublime, Para-Narrative. 
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   كهنه ةپروند يكرئاليسم داستاني و تاريخ در رمان  كشمكش
  ژان فرانسوا ليوتار آرايبر   رضا جولايي با تكيهاثر 

  *رقيه موسوي
  ***بهناز پيامني، **ايوب مرادي

  چكيده
شـناخت   تـاريخي اسـت و   ةتأثيرگـذاري يـك دور  كلي از قدرت تصويري  رمان تاريخي

تواند نيروي دروني نويسنده را براي خلق يـك روايـت اجتمـاعي يـا      نويسنده از تاريخ مي
نويسندگاني است كه براسـاس تـاريخ و    رضا جولايي از سياسي در دل تاريخ تقويت كند.

يقي را در كنـار  هاي حق هاي خود قهرمانان و شخصيت نويسد. او در رمان وقايع حقيقي مي
داستاني از ارتباطات زباني افرادي  كهنه ةپروند يكدهد. رمان  هاي خيالي قرار مي شخصيت

اند تا هدفي را دنبال كنند. قهرمان داستان يكـي   تاريخي گرد هم آمده ةاست كه در يك دور
. در رسد قتل مي بهاي  توسط عده كه محمدرضا پهلوي است ةهاي سياسي دور از شخصيت

تا خواننده علت حوادث را  اند روايتي را ساخته ديگر يكن رمان حقيقت و تاريخ در كنار اي
ـ    روش تحليلي كه به ،اين مقالهنويسندگان در وجو كند.  در گفتمان حاكم در داستان جست

هاي زباني و امـر   ليوتار برمبناي بازي آرايبر   با تكيهد نكوش مي است،نوشته شده توصيفي 
روابط ميان صاحبان قدرت و افراد مطيع قدرت  تاريخي و ةآن دور ةايدئولوژي و جامع والا

 ـمخاطـب را  است روايت توانسته  نويسنده با هر خردهنتايج،  براساس .دنكن را استخراج  هب
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هاي كلان توسط آثار مكتوب بـه نسـل بعـدي     حوادث تاريخي كه در روايت تر درك بيش
  و او را در مسير فضاي رئاليستي داستان قرار دهد.د كن ، اقناعاند يافته  انتقال

، ليوتـار، امـر والا،   كهنـه  ةپرونـد  يـك رئاليسم داستاني، تاريخ، رضا جولايي،  ها: دواژهيكل
  .فراروايت

 

  مقدمه .1
داستاني در ژانر پليسي و معمايي است كـه در آن نويسـنده بـه قتـل      كهنه ةپروند يكرمان 

حزب توده پرداخته اسـت. ايـن داسـتان بـا حضـور چنـد       توسط گروهي از  محمد مسعود
زيرا  ،هستند 1ريزي قتل محمد مسعود شود كه درحال طرح شخصيت از حزب توده آغاز مي

هاي داستان يك سرهنگ ستاد، سروان  دانند. شخصيت او را مانعي برسر راه اهداف خود مي
 ،بر محمد مسـعود  لاوهع هستند.و دو نفر شخصيت غيرنظامي  ،يك سروان اخراجي ،فراري

قتل  ةكارآگاه يحيي مستوفي است كه درحال بررسي پروند ديگر داستانشخصيت محوري 
بسيار برجسته اسـت.  آن زمان طولي ندارد و آشفتگي زماني در  محمد مسعود است. داستان 

ه در چ كند كه كليد معماي قتل است. آن اي ياد مي نويسنده از ابتداي رمان تا پايان از دفترچه
هــاي حقيقــي در كنــار  نويســنده از شخصــيت ةاســتفاد ،گيــر اســت داســتان بســيار چشــم

كه  است  شده  صورتي توصيف فضاهاي داستان نيز به ،چنين هم .هاي خيالي است شخصيت
شود  د. داستان در يك فضاي سرد زمستاني آغاز ميكن بودن آن اقناع مي مخاطب را به حقيقي

هـاي كتـاب ايـن     در تمام فصلنويسنده و اين رخوت و سرما تا پايان داستان حاكم است. 
با سند و ماشينش را  ةكه كارآگاه شمار ،يكي از اعضاي حزب ،درپايان. كند فضا را حفظ مي

ز در داستان بدون فرجام بـاقي  اعضا ني ديگرشود و  گير مي شناسايي كرده بود، دستمدرك 
چه در  آن كند. مدرن تبديل مي پست يداستان رمان را به رمان ةنتيج عدم قطعيت در .مانند مي

بينـي افـرادي اسـت كـه درصـدد       ايدئولوژي و چهارچوب جهـان  ،اين داستان اهميت دارد
. نبايـد  كنـد  زد مـي  ها گـوش  ند كه قدرت مستقل حزب به آنا بردن عضوي از جامعه ازميان

شناسانه و فرهنگي خـود   فراموش كرد كه نويسنده متأثر از مطالعات تاريخي و دانش جامعه
هـاي   نمايش بگذارد. زبان و بـازي  عينيت تاريخي حادثه را از توطئه تا اجرا به است توانسته
گر نظامي متغير و ناپايدار است. ايـن نظـام حاصـل     گفتمان يك روايت بيان ةحيط زباني در

و  ،و ايدئولوژي داننده يا همان گوينده است كه برمبناي اصل روابط بين فرستنده، پيام تفكر
پديـد آورده  را  ممدرن حالتي آشفته از رئاليس ـ پست ةگيرد. گفتمان در دور گيرنده شكل مي
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هـاي   رئاليسـم آن را در كثـرت  جنبة ، كنداي وارد  آن خدشهكه در مشروعيت  آن بي واست 
كشـيدن حقـايق    است. رضا جولايي از نويسندگاني است كه بـا بيـرون   دهكرروايي تقويت 

خي يتار تواند ميكند كه  دست به بازتوليد روايتي مي مرئاليس عناصرتاريخي و تركيب آن با 
و با كدهاي نويسنده  است تاريخي كه براساس واقعيت ؛براي مخاطب محسوب شودديگر 

ارتبـاط ميـان يـك    ايجـاد   ، وزبان تأثيرگذار ،ها روايت خرده كمك بهنويسنده  مطابقت دارد.
 توانسـته  در سمت ديگرمند  و يك شخصيت حقيقي قدرتدر يك سمت مند  حزب قدرت

جنگ  كهنه ةپروند يك داستان ،. درواقعكندميزان رئاليسم و حقيقت حادثه را تقويت  است
تـا   اسـت  اي قـرار داده  هاي زباني ميان يك گروه و فرد است كه گـروه را در ورطـه   قدرت

فيلسـوفي اسـت كـه ارتباطـات      )Lyotard( ليوتارقدرت زبان سمت مقابل را معدوم سازد. 
داند. او در نظريات خود اذعان دارد كه گفتمـان در   زباني را در عملكرد زبان دانش مؤثر مي

پا خاسته اسـت. ايـن    ها به روايت سلاحي است كه عليه نظام پايدار كلان نزلةم  هر روايت به
 صـورت  تواند با برداشـت مخاطـب بـه    بدين معناست كه هر گزاره با توليد يك گفتمان مي

  در نظر گرفته شود.  ناپذير بيني پيش
هاي  بازينظر  اثر رضا جولايي را از كهنه ةپروند يكاين پژوهش در نظر دارد تا داستان 

تا از كند تاريخي ترور محمد مسعود و بعدازآن بررسي  ةزباني و توليد گفتمان قدرت در باز
را هاي حواشي داستان  روايت خواننده از حوادث حقيقي و خرده پذيريتأثيراين بستر ميزان 

 تـاريخي مختلف  هاي حوزهدر  ها بررسي مؤلفهبه نويسندگان  ،تخمين بزند. در اين پژوهش
تحليلـي  از روش  ها در بخش يافته و اند مراحل مختلف تاريخي پرداختهه و تدوين زيجو ت

 .اند كرده استفاده ليوتار ةبراساس نظري
  
  تحقيق ةپيشين 1.1

در  )1391( هـاديون  ةمعصـوم فقط  ،اي درباب آثار جولايي منتشر نشده مقاله ،حاضر درحال
. نوشته است جولايي آثار در پردازي شخصيتبا عنوان  اي نامه پايان طباطبايي دانشگاه علامه

مباني نظري دموكراسي « ةتوان به مقال مي ،است شده  ليوتار نوشته آراي بارةاز مقالاتي كه در
نتـايج آن نشـان   اشاره كرد كـه   ،)1386( تاجيك و پورپاشاكاسين ةنوشت ،»متكثرگراي ليوتار

 ة ديگـري شناختي است. مقال مباني معرفتي و جامعهبر  متكثرگراي ليوتار مبتني ةنظريدهد  مي
ژان فرانسـوا ليوتـار و پيـدايش علـوم اجتمـاعي      « با عنوانليوتار  ةنظري ةدرباب نقد و برپاي

كـه  نوشته شده  ،)1388( محمدپور قلم به ،»مدرن، خاستگاه نظري و مباني پارادايميك پست
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 ديگري بـا  ةمقالدر  و انتقادي پرداخته است. ،هاي اثباتي، فلسفي  الگووارهنويسنده در آن به 
، »هاي ژان فرانسـوا ليوتـار   تاريخي در انديشه ةو نشان ،تخالفبررسي امر والاي هنري، «نام 
هنـر   ةتاريخي را در عرص ـ ةو نشان» امر والا«)، نويسندگان 1391( نوذري و عزيزيان ةنوشت

در  )1394( حيـدري و فيـاض  ند. نار كاين عوامل را آشك ةتا روابط ناپيوست اند بررسي كرده
ليوتار با مفهـوم رخـداد در    ةمدرن در انديش بررسي نسبت امر والاي پست« نام با ،يپژوهش
مزروعـي و  انـد.   ليوتار را براساس مفهوم رخداد هايدگر بررسي كـرده  آراي ،»هايدگر آراي

شـدن فرهنـگ بـا     جهانيمدرنيسم و  پست«با نام  ،اي همقالدر ) نيز 1393كمال غريبي مفرد (
 ديگر . ازندا هاي ليوتار پرداخته به بررسي انديشه ،»تأكيد بر ديدگاه انتقادي ژان فرانسوا ليوتار

 ـ   مي ،است هاي زباني ليوتار نوشته شده بازي ةمقالاتي كه درباب نظري تـأثير  « ةتـوان بـه مقال
بـه   توجـه  ) اشـاره كـرد. بـا   1384قمي ( ةنوشت» هاي زباني ويتگنشتاين بر فلسفه بازي ةنظري

 كهنـه  ةپرونـد  يك اي كه به بررسي رمان مقاله ،از پيشينة پژوهش تاكنون گانبررسي نويسند
  ليوتار پرداخته باشد، وجود ندارد. ةبر نظري  روايت و تاريخ با تكيه ةدر عرص

  
  نظري مباني. 2

مدرنيسم و در جريان پويش و رشد خود براي ارتباط بهتر در مسـيري   پست ةزبان در عرص
فيلسوفاني است كه  وجود آورد. ليوتار از گرفته است تا نظامي پايدار در جهان كنوني به قرار

مدرن پرداخته اسـت. او   در دنياي پست در نظريات خود به وضعيت دانش و مشروعيت آن
مدرنيسـم   پست«كند.  ها اشاره مي روايت ت به افول كلانبا ردكردن مشروعيت از طريق رواي

ليوتـار   ،ها و تفكرات توتـاليتر اسـت. بـه همـين خـاطر      گر جدايي و گسست از انديشه بيان
شكاكيت نسبت به هرگونـه تـلاش ممكـن بـراي      مدرنيسم را نوعي بدبيني و پست ةجوهر

). ليوتار بـا بررسـي اسـاطير و    498: 1379 (كوپر» داند معنادارساختن تاريخ يا تفسير آن مي
و بـه   پوست وضعيت روايت را بررسي كرده هاي كهن بعضي از قبايل سرخ چنين سنت هم

گيرد و مخاطب را به  اين نتيجه رسيده است كه هر روايت از يك منبع قدرت سرچشمه مي
بـه   ناخودآگاه خواننده را ،كند. وقتي فراروايت از دل تاريخ خلق شود ميمجاب پذيرش آن 

  .كند ميمجاب پذيرش 
بـه   ،حـال  دهـد و درعـين   دسـت مـي   گرايي نوين تعريفي نو از متن و تـاريخ بـه   تاريخ

كه بتـوانيم تفسـير معتبـري از     براي آن ،درواقع .پردازد متن با تاريخ مي ةبازتعريف رابط
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هاي اجتماعي مؤلف و دوران تـاريخي   مشغولي ابتدا بايد از دل ،يك متن ادبي ارائه كنيم
  .)298: 1393 برسلر(شده و عناصر فرهنگي در متن آگاه شويم  ارائه

اي از موضوعات منسجم را در كنـار   ميزان دانش تاريخي خود شالوده يعني هر مورخي به
ار اين همان مشـروعيت  نظر ليوت دار نشود. از دهد تا ماهيت حقيقت خدشه قرار مي ديگر يك

 ،. درواقـع وشـد ك و علم در ابطال آن مـي شده سينه به مردم منتقل  به قرن حاضر است كه سينه
بـرداري از سـاختار سـنتي يـك      اي فرمـان  هاي اسطوره مشروعيت خودساختة روايت ةمسئل

هـاي   تـاريخي اسـت. بـازي    ةنقل روايتي است كه مستقل از زمـان وقـوع آن واقع ـ   باجامعه 
گيرد، ايجاد روايـت را در بطـن آن جامعـه     يك گفتمان در جامعه صورت مي كه در اي يزبان

مدرن آن است كه گفتمان مربـوط بـه قواعـد     ويژگي بارز دانش علمي پست«كند.  ايجاب مي
). 157: 1395 (ليوتـار » رود شـمار مـي   و جزء ذاتي و لاينفك آن بـه  بخشد دانش را اعتبار مي

هاسـت.   مـدرن در فراروايـت   تأمـل اسـت وضـعيت پسـت     قابـل  چه در نظريـات ليوتـار   آن
اند كه به فرهنـگ   شمول ها مجموعة منسجمي از حقايق متصوراً استعلايي و جهان فراروايت«

كننـد و تصـويري از    بخشند و يا پيشرفت را تعريـف مـي   و ساختار اجتماعي مشروعيت مي
و  ،). فرهنـگ، تـاريخ  235 ،3ج  :1393 (پاينـده » كننـد  جامعة كمال مطلوب آينده ترسيم مي

هاي كلاني هستند كه تصويري كاملاً روشن  قوانين اجتماعي حاكم در جامعه مملو از روايت
هـا   روايـت  از اين كلان هريكدهند. ليوتار معتقد است كه  از يك بافت اجتماعي را نشان مي

  دهند. ان ميرا نشرونده در مسير تاريخ هستند كه پيشرفت علم درطول تاريخ  هدفي پيش
  

  والا امر 1.2
نخسـتين فيلسـوفان    ، از)Burke( و بـرك  )Kant( كانـت  آراي ةدوبارضمن خوانش  ،ليوتار
را در مقـولات اصـلي خـود گنجانـده اسـت.      ) sublime( »امـر والا «مدرني است كـه   پست

زيـرا داسـتان مـدرن و     ،كنـد  خوگرفته به رئاليسـم را مختـل مـي    ةوالا معرفت خوانند  امر«
» سازد كه تناظر دقيقي با دنياي مألوف و حقيقي مـا نـدارد   اي را برمي پسامدرن دنياي تخيلي

 وارد رود و تفكـر  مـي  بـين  از شـيء  با تفكر ةرابط» امر والا«). در 230 ،3ج  :1393  (پاينده
 اسـت  ممكـن  گيـرد.  كار به را براي نيل به اهداف خود طبيعت تواند مي شود كه مي اي دوره
 علاقه بيهدف غايي خود  به رسيدن رايب و ،نااميد تاب، بي تفكر »امر والا« در كه شود گفته
 وحـدت  بـه  توانـد  مـي  »امر والا« وتحليل تجزيه چگونه كه اما بايد گفت درك اين ،گردد مي



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،معاصرادبيات پارسي    244

 

 دليـل  ايـن  به فقط باشد، پذير امكان زيبايي لذت كند، بسيار دشوار است. اگر كمك فلسفي
 تفكر برعكس، بلكه دهد، خاتمه انعكاسي خود از طبيعت تفكر به تواند مي جسم كه نيست
بـه ايـن    توجـه  بـا  ).Lyotard 1994: 52-54(كنـد   احسـاس  نيـز  را خـود  بودن نهايي تواند مي
نـويني از روايـت بـراي     ةشناسـانه و عـالي شـيو    ليوتار بايد گفت كه گفتمـان زيبـايي    ةگفت

وجوي احساس باشكوهي از  تاريخ است كه براي جست درطولهاي انسان  بازنويسي تجربه
  . كوشد لذت مي

 هاي با بازي تواند مي ادبيات يا هنر كه روشي بردن كار به براي را “والا امر”ايدة  ليوتار
كنـد، توصـيف    مختـل  را جهـان  بازنمـايي آن  هـاي  روش و موجود در جوامع زباني
گيـرد   هـاي زبـاني جـان مـي     از احسـاسِ هيجـانِ بـازي    “امر والا” ،عبارتي به كند. مي

)Malpas 2003: 58(.  

توانـد سـبب ايجـاد     لذت از خوانش متن يا يـك اثـر هنـري مـي     ةايجاد حس ناشناخت
ليوتار بـا تأكيـد بـر يـك      ،از جهان اجتماعي حاكم بر فضاي متن باشد. درواقع اي بازنمايي

دهـد و   آن قـرار مـي  بـا  گرا روايت كـلان را در تقابـل    محور و نگرش عينيت گفتمان دانش
كسـب دانـش    ،بنابراين .شود دانش مكتوب بازتابِ واقعيت قلمداد مي ،براساس همان تقابل

معناي نيل به هدف غايي است كه فرايند تحقـق   يك روايت در عصر پسامدرن به ةبراي ارائ
رهـايي انسـان از درك عقلـي و    » الاامر و« ةسازد. پديد پذير مي تاريخ امكان درطولخرد را 

طبيعـت اسـت. ليوتـار    كمـك   بـه مندشدن انسان در كسـب لـذت حاصـل از زيبـايي      توان
دهـد و معيارهـاي    مدرنيسم قرار مـي  پارچگي رئاليسم را درمقابل عدم وحدت در پست يك

 را يـك احسـاس  » امر والا«كه كانت مفهوم  گونه همانداند.  ارزش هنري را در تكثر متن مي
هاي منفي در كنار لذت مثبت حاصل از خوانش  داند، ليوتار با درك لذت مياي  لحظهآني و 

 .هاي عقلي را در كنار غرايز طبيعي وسعت ببخشـد  تا محدوديت كوشد مي متن يا اثر هنري
كند. ايـن   هم اسباب رنج را فراهم مي و بخش است هم لذت» امر والا«براي ليوتار  بنابراين،

ادراك فرد از لذت و قدرت نمـايش او از بيـان احساسـات     ةشمكش پيچيدلذت حاصل ك
آن   يـك  ذوق و سـليقه در بـا  جاست كه احساس درك زيبايي در تقابل  فردي است. در اين

امر والا احساسـي اسـت كـه    «نيز باشد.  ناپذير نمايش تواند  شود و اين حس مي متلاشي مي
بـا مفهـوم مطابقـت داشـته باشـد، شكسـت        هاي تخيل در نمايش چيزي كـه بتوانـد   انگاره
عنـوان   ). ليوتار افرادي را كه خسران و اندوه را در متن خود به35: 1384 (ليوتار» خورد مي

صـورت   دهـد. ايـن هنرمنـدان بـه     نااميدان قرار مـي  ةدر دست ،گيرند يك موتيف در نظر مي
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امر «ا كه نمود يك مازوخيستي درپي آزار خود و مخاطب هستند و لذت حاصل از ناكامي ر
 .تا آن احساس نانموده را تجربه كندكوشد  ميدر خود نهفته دارند. انسان همواره  ،ست»والا

  . روند شمار مي از اين دسته به و مارسل دوشان ،پابلو پيكاسو ،هنرمنداني مانند جيمز جويس
سـر   بـه  گذشـته  چنان در شناسي والايي است كه هم شناسي پسامدرن همان زيبايي زيبايي

اي  كـه شـكل محتـوايي ويـژه     زدسـا  ميشناسي تجلي نمودها را طوري بر اين زيبايي. برد مي
و بـراي خواننـده حـس     يابـد  مـي   كمك ساختار قـوام  شكل اثر به ،همه بااين .گيرد خود مي به

 دي ـبا ).35- 34 ، اما احساس والايي نخواهد بـود (همـان:  آورد يمارمغان  تسكين و آرامش به
در «معناي زدودن هرگونه درد از احساس و رسيدن به شادي و بهجت است.  امر والا به گفت

يـك   ةتخيل است، زيرا برخلاف ذوق، احساس امر والا تجرب ةعهد نقش به نيتر مهمامر والا 
با امـر   وتاريل ).Sim 1996: 101( »هيجان است كه ميان يك امر منفي و مثبت در جريان است

رويكـرد   نيتـر  مهـم  ،جهيدرنت حقيقت كمك كرد. درباب تأملعة تفكر و والاي خود به توس
ي و ذوق آدمـي بـراي   شناس ـ ييبـا يزنقض طرح كلي كانت براي تعريف » امر والا«ليوتار در 

ميـزان تفسـير    هـر توصـيفي بـه   «درك احساس حاصل از هيجان است. ليوتار معتقـد اسـت   
صحت داشته باشد و درحقيقت يك امر قطعي براي مصرف خواننده وجود  تواند يممخاطب 

شناسي به امر والا پرداخته شود،  علم روان نظر ازاگر بشود  ديشا .)Lyotard 1991: 80( »ندارد
 ،شود يمي عصبي ها واكنشآن را بايد نوعي محرك مستقيمِ حسي تصور كرد كه سبب ايجاد 

، ديگو يمليوتار از امر والا  چه با آن ك تصور علمي است وي ةاما اين تعريف فقط در محدود
 ،و تخيـل  پردازد يمزيرا ليوتار به تعريفي فراتر از يك واكنش مستقيم حسي  ،كند ينمصدق 

در تحريك عصـبي جـايي بـراي تعريـف      ،ي اصلي رسيدن به امر والاستها هيمايكي از  كه
 رسـيده  هـا  تي ـروا كه به نفي كـلان  هاست تيروا هيجان برخورد با خرده» امر والا«ندارد. در 

چه اهميت دارد  . آنكند يميك فراروايت را در جهان هنر منقضي  ةطريسو از طريق آن  است
 سازد يمي منعطف شناس يهست ةي به عرصشناس ييبايز ةاين است كه ليوتار امر والا را از حيط

وتـار از امـر والا از دريافـت او از    دريافت لي«كند.  و به معناي درك اصلي حقيقت نزديك مي
 »ي جداناپذير است، زيرا در امر والا امكان و عـدم امكـان توأمـان وجـود دارنـد     شناس يهست

)Casche 2007: 321(. ي كه شايد تمام عرفـا و  ا لحظههمان ؛ است» آن« امر والاي ليوتار درك
ي از هيجـان بـدون   ا لحظـه و درك  ناپذير فيتوصامري ؛ به آن اشاره دارند هفمتصوجمعيت 

 نظـر  ازهايـدگر هـم وجـود دارد.     ةدر فلسف» پديده« نام با» آن«درك بعدي از زمان و مكان. 
  باشد. ناشدني پنهان و وصف تواند يمگاهي پديده  ،هايدگر
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آن  ةبودن يك پديده به اين معناست كه اصلاً هنوز كشف نشده است. دربار پوشيده ،گاه
ايـن   ،مـدفون شـود   تواند يميك پديده  ،علاوه بهنه شناختي هست و نه عدم شناختي. 

 بدان معناست كه زمـاني مكشـوف بـوده، امـا دوبـاره گرفتـار پوشـيدگي شـده اسـت         
  ).48: 1397  (هايدگر

امري مـدفون و   تواند يمبودن خود در تقابل با زيبايي  ناپذير فيتوصامر والا در تعريف 
نـاب محسـوب    ةلحظ  كي ةسازند تواند يم» امر والا«نظر آيد. اين پديده يا همان  پوشيده به

كـردن خـود    ي اسـت كـه بـا نمايـان    فـرد  منحصربهامر » امر والا«بايد گفت  ،تيدرنها. شود 
  .پردازد يمازسويي به انكار خود نيز 

  
  ها تاريخي و عدم مشروعيت فراروايت دانش 2.2

مشـروعيت   قـراردادن با  ،و ليوتار اند قرارگرفتهها  با فراروايتعلم و دانش همواره در تقابل 
هـا را زيرسـؤال    ي پيشـين، اعتبـار فراروايـت   هـا  نسلي برگرفته از ها تيروادانش درمقابل 

  .داند ينمي بيش ا افسانهها را  تيفراروا. او برد يم
لـيكن ايـن    ،ي بدون ترديد حاصل پيشـرفت در علـوم اسـت   مانيا يبي يا اعتقاد يباين 

شـدن و   منسـوخ  .رود يم ـشمار  ضروري آن به شرط شيپخود مقدمه و  ةنوب بهپيشرفت 
و  يعيمابعـدالطب  ةهمه با بحـران فلسـف   از بخشي بيش ابزار رواييِ مشروعيت ازكارافتادن

  ).54: 1395 (ليوتار است راه همبحران نهادها 

 منـوط گري عصري بود كه خردگرايي انسان را به كسـب علـوم گونـاگون     روشن عصر
بـه پيـدايش    سـم يمدرن پسـت اسـت.  » سـم يمدرن پسـت « ة. ليوتـار از مبـدعان واژ  دانست يم

 و دگرباشـان  اني ـگرا جـنس  هـم محافظت از زمين و طبيعت، حمايـت از   ،ي صلحها جنبش
  شد.منجر ي ستينفمو عقايد  جنسي،

حمايـت از دانـش علمـي، علـوم را در پـنج رويـه از        ةدر عقايد خود و در ادام ،ليوتار
  :كند يمي زباني و دانش تجربي تفكيك ها يباز

دلالـت مصـداقي حفـظ شـود و      و بازي زباني يك دانش علمي مستلزم آن است كه. 1
بـودن   رشيپـذ  قابلميزان  يعني ارزش هر گزاره به؛ دني ديگر كنار گذاشته شوها يبازتمامي 
  ؛آن است
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 ةدهنـد  ليتشكيكي از اجزاي  ميرمستقيغ طور به ،دانش روايي برخلاف ،دانش علمي. 2
يك حرفه يا تخصص ويـژه بسـط و تكامـل     صورت بهو  شود يمپيوند اجتماعي محسوب 

  ؛دشو  يمو سبب حضور نهادها يابد  مي
صلاحيت فقط شامل فرستنده يـا خـالق اثـر اسـت و      ،مقررات پژوهشة در محدود. 3

تربيـت بـه آن    و ميتعل ـصلاحيت خاصي نياز ندارد و تنهـا در جريـان    گونه چيهمخاطب به 
  ؛شود يمنيازمند 

امان نيسـت. دانشـي كـه در     در) falsification( 2يريپذ ابطالعلمي از  ةهيچ گزار. 4
همـواره درمعـرض چـالش     ،باشـد  شـده   انباشـته  شـده  رفتـه يپذ  ي ازپيشها گزارهشكل 
  ؛رديگ يم قرار

يعنـي يـك حافظـه و     ؛ي استدرزمانيا  زمان ناهممندي  گر نوعي زمان بازي علم بيان. 5
مدلول آن گزاره  به جعراي قبلي ها گزارهعلمي بايد با  ةيك برنامه. فرستندة حاضرِ يك گزار

  .)103- 102: همانآشنا باشد (
روايي به نسـل جديـد    صورت بهيي كه ها تيروا گفت تمامي كلان توان يم ،بنابراين

 ةنــد، امــا در دورمؤثر و اجتمــاعفرهنــگ  هرگونــهي ريــگ شــكل، در انــد افتــهي انتقــال
، زيـرا مخاطـب بـراي كشـف     دنشـو  يم ـاين تأثيرات كمي دچار تزلـزل   سميمدرن پست
 دانـش  بـا زيسـتي آن   و هـم  ها آن كمك بلكه با ،كند ينمبسنده  ها تيروافقط به  حقايق

  .رسد يمآگاهي  به نينو
  
  ي زبانيها يباز 3.2
 گرفته  قراريك مدلول در مسير روايت  عنوان به شود يمي كه در روايت از آن نقل ا سوژههر 

بـا اعتقـاد بـه قـدرت زبـان در       ،. ليوتـار دشو  يميك بازي زباني محسوب  ،ينوع بهو است 
ي اجتمـاعي را  هـا  مناسـبت ، تمـامي  مسـئله يـك   صورت بهي پيوندهاي اجتماعي ريگ شكل

ويتگنشتاين گوينـده را درمقـام    آرايو با تكيه بر  گفتارها پاره. او با بررسي كند يمتوصيف 
كـه بايـد رضـايت يـا      نشاند يمداننده  با و مخاطب را طوري در تقابل دهد يمقرار » داننده«
ي كه مستلزم شناسـايي و بيـان دقيـق    چيز عنوان بهيعني ؛ آن اعلام كند ازخود را  يرضايتنا

عملكرد زبان را  مدرن پست وضعيتي باشد تا به آن دلالت يابد. او در كتاب ا جملهگزاره يا 
  ).1(شكل  كند يمبه دو بخش تقسيم 
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  يوتارل ديدگاه از زبان عملكرد. 1 شكل

اختيار و اقتـدار لازم  براي مخاطب  تواند يم ،ر مدلولد گفتار پارهبا تأكيد بر تأثير  ،ليوتار
ي اثباتي گوينده واجد اختيار و اقتدار لازم براي گزاره است گفتارها پارهدر  در نظر بگيرد. را

ي گفتارهـا  پـاره اما در  ،داشته باشد تأثير مستقيم ر مخاطبدهم  و مدلولر دهم  تواند ميكه 
، لوايح، ها درخواست، ها دستورالعمل، ها هيتوص، ها فرمان صورت بهي كه ا هيتوصتجويزي يا 

موضـع قـدرت و اقتـدار قـرار      آشكار در صورت بهو نظاير آن است، گوينده  ،استغاثه ،دعا
از ايـن   هركـدام ). 72: 1395 وتـار يلاجـرا درآورد (  را بـه  موردنظرتا مخاطب عمل  رديگ يم

 ،كنندگوينده كسب  بايد در موضعي قرار بگيرند كه مشروعيت خود را از طريق گفتارها پاره
قواعدي است كه در پيوندهاي اجتماعي حاكم وجود دارد. آيا  گروِ دراما كسب مشروعيت 

يا همگي برمبناي قواعدي خاص به ايـن مشـروعيت   ند دارمشروعيت  نفسه يفاين پيوندها 
و معتقـد   كند يمجا به مشروعيت داننده يا همان گوينده اشاره  ؟ ليوتار در اينابندي يمدست 

 توانـد  يم ـ ،اقتدار در نظر گرفته شود  صاحبِ زمان براي فرد درطولاست كه هر دانشي كه 
كـه  د كربايد اذعان  ،اشاره شد» قدرت«كه به مفهوم كليدي   به وي مشروعيت ببخشد. حال

اقتدار حاصل كسب قدرت توسط گروهي از جامعه است كه نيل به قدرت را براي داننده يا 
در  ،يا توده ةجامع پرداز هينظر ،)Hannah Arendt( نترآ. هانا كند يمدرت تسهيل ق   صاحبِ
  معتقد است: خشونتكتاب 

عمـل و   بلكه بـراي اتفـاق   ،براي عمل تنها نهقدرت يا اقتدار ناظر است بر توانايي آدمي 
بلكه توسط يـك   ،قدرت هرگز خاصيت يك فرد نيست ؛عمل براي هماهنگي با گروه

را از مند اقتدار خود  يعني فرد قدرت ؛و متعلق به همان گروه است گردد يمگروه ايجاد 
  ).68: 1359 (آرنت طريق مردم تفويض نموده است

عملكرد زبان 

تجويزي اثباتي 
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اسـت.   سر قدرت برمديريت اطلاعات كانون اصلي منازعه  ژهيو بهليوتار دانش و  نظر از
 ،امـروزه  ،كسب قدرت توسط حاكمان از طريق تصرف اراضي بـود  گذشته دركه طور همان

كسب قدرت از طريق كنترل اطلاعات و دانش در عصـر پسـامدرن اسـت. ليوتـار قـدرت      
ي وجو جستابزاري براي  عنوان بهزبان براي ليوتار نه . «داند يمرا از دانش گوينده  گفتار پاره

او زبان بلاغي بود كـه ضـمن توانـايي بيـان      موردنظر زبان آن بود. نيگز يجامعرفت، بلكه 
 »امكان و قابليت خلـق جهـاني را داشـت كـه بتـوان بـا زبـان توصـيفش كـرد          احساسات،

)Steurman 2000: 38(.  ـ مسئلةدانش  استعداد يا توانشي است كه از صتعيـين و اعمـال    رف
سـعادت   ،، عـدالت كـارآيي معيار حقيقت فراتر رفته و به تعيين و اعمـال معيارهـايي نظيـر    

دانش به  كه يدرصورت ،رسد يممانند آن و  ،رنگ(حكمت و فرزانگي)، زيبايي يك صوت يا 
 قادري مصداقي و تجويزي گفتارها پارهاين شيوه فهم شود، چيزي است كه فرد را به ايجاد 

دانش در عصر پسامدرن مولـد قـدرتي اسـت كـه از      ،بنابراين .)90: 1395 ليوتارسازد ( يم
 شـود  يم ـبـه دو بخـش تقسـيم    » دانـش «ليوتار خـود   نظر ازاما  ،دشو  يمتنوير  گفتارها پاره

  ).2  (شكل

  
  ليوتار ديدگاه از دانش بندي تقسيم. 2 شكل

ي مربوط به انسـان و مـواد   ها ياورنفدر  توان يميستي را مستقيماً ودانش اثباتي يا پوزيت
بهـره  نيروي خلاقه و توليدي اصلي و ضروري در درون نظـام   عنوان به از آن و بست كار به
يـا   هـا  ارزش ةيـا غيرمسـتقيم دربـار    ورزي مستقيم با انديشه ،ليماما دانش انتقادي يا تأ ،برد

). 79: همـان كنـد (  يم ـمقاومـت   دست  نيا ازو بازيابي  قوا ديتجداهداف، دربرابر هرگونه 
 ،ندرييتغ قابلزمان  گذر دري اخلاقي مفاهيم بنياديني هستند كه ها ارزشنمودهاي معنوي و 

دانش

انتقادي اثباتي 
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مثلاً مفهوم تأمل در ذات الهي  ؛شود ينماساسي  راتييتغهرگز دچار  ها آناما ماهيت اصلي 
از  كي ـتفك قابـل و هرگز است مفهومي است كه از ديرباز در عرفان و تصوف ريشه دوانده 

بـر برخـورداري از    يمبن ـيي كـه تنهـا داعيـة راوي    ها تيروا لذا كلان .مراحل عرفاني نيست
شـنيده و تجربـه   قبلاً كه هايي هستند  هستند، آنلازم براي نقل روايت و صلاحيت ايي توان

ــد شــده ــاجــوگر و و ذهــن جســت .ان ــراي درك مفــاهيم اخلاقــي پســند آدمــي لئادي و  ب
داراي اقتدار لازم است و آن را از مردم و پيوندهاي كلي اجتماع  ها آن بخشيدن به مشروعيت

 .كند يمكسب 

  
  كهنه ةپروند يكي رمان بررس .3

بودن آن است. وقـايعي كـه در    رئاليسم و تاريخي كهنه ةپروند يكويژگي داستان  نيتر مهم
ي داسـتان  ها تيشخصاست.  شده  خلقدر فضاهاي واقعي و ملموس  شود يمداستان ديده 

 ند.ا درك قابلي راحت بهكه  اند شده  فيتوصشكلي  بهبراي مخاطب 

  
  كهنه پروندة يكدر رمان  امر والا 1.3

داسـتاني   كهنـه  ةپرونـد  يكاشاره شد. رمان » امر والا«ليوتار به  آراي نظريِدر ابتداي مباني 
آن  ةجامع ـ پوسـت  ريزكه از  پردازد يميي ها تيشخصنويسنده به توصيف در آن است كه 

 هـا  آنكه سبب رنج يا لـذت   دارند لحظاتي در زندگي هركدامافرادي كه  ؛اند برخاستهدوره 
. امر والا يا خورد يمچشم  بارز و آشكاري درطول رمان به ةشيو شده است. اين احساسات به

جـولايي   .ردي ـگ يم ـاز ديـدگاه نويسـنده سرچشـمه     كهنـه  ةپرونـد  يكحظ كامل در رمان 
و در محيط كلي داستان فرهنگ و فرهيختگي يكـي از عناصـري    گراست لئادياي ا سندهينو

ي تاريخي و ها تيشخص. او با آوردن شود يممخاطب است كه سبب لذت شخص خود و 
. سـتايش  گذارد يمنمايش  ي خود را بها گونه بهدرطول داستان » صادق هدايت«حقيقي مانند 

كه نويسنده از آثار اين نويسـنده   كند يمزد  نويسنده از فردي مانند هدايت به مخاطب گوش
 اكنون در تهران است. ام دهيشن. «كند يمل ياد ئاديا ةيك نويسند عنوان به اوو از  برد يملذت 
). 15: 1398 (جـولايي » . آدم خيلـي منـزوي اسـت   كشـد  يم ـيي در اين شهر دارد نفس جا

اسـت و آن را در   شـده   ليتبـد قـوت   ةبودن هـدايت بـراي جـولايي بـه يـك نقط ـ      منزوي
را » يتنهـاي «. نويسـنده صـفت   كند يمبرجسته  اش موردعلاقه ةي شخصيِ نويسندها يژگيو
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احساس والاي خـود را در آن خلاصـه    تواند يمكه  داند يم شيستادرخور  يكي از صفات
از اخلاق هميشگي او دور بود. شايد تنهايي او را آزرده بـود. شـايد تنهـايي مـرا هـم      «كند. 

انـدوه،   ،ي زيـادي از رنـج  ها صحنه ). درطول داستان134: (همان» آزرده لااقل در اين شب
اول  .توان ياد كـرد  در رمان مي عاشقانه ةسه رابطاز  ،براي مثال .شود يمو لذت ديده  ،عشق
كه به مرگ مجتبي خـتم  » پروانه و مجتبي« ةرابط ، دوم»يحيي مستوفي و آني« نافرجامرابطة 
باري را  كه نويسنده براي اين عشق فرجام فاجعه» گاليك و پوليا«عشق ميان  ،درپايان ، وشد

، پوش اهيسصنم  ةاز زبان گاليك دربار ي كها عاشقانهي از توصيفات ا نمونه .ه بودتعيين نكرد
  :ديگو يم ،پوليا

تـن داشـت و    بـه كشانده شد. لباس مشكي  طرف  آندوباره نگاهش به  ،چند لحظه بعد
 شده  دوختهبه روبان دور آن  كوچك  گلي از آن چند ا گوشهكلاهي مشكي بر سر كه 

رنگ سرخ داشتند و تضاد اين رنگ با مشكي درست مثل تضاد رنگ موهـا   ها گلبود. 
  ).263: همانبود (و لباسش 

. ليوتـار معتقـد اسـت:    كشـد  يمنمايش  جولايي حس گاليك را با توصيف ظاهر پوليا به
رحمـت   به تفكر عيني و حالتعشق احساس والايي ميان ترس و تمجيد و ستايش است «

. ليوتـار امـر والا را امـري در    )Lyotard 1994: 80( »ق اسـت و قدرت عشق نسبت به معشو
و عشـق از احساسـاتي اسـت كـه هيجانـات انسـان را در        كنـد  يمبالاترين احساس تصور 

فضايي خاكستري و آكنده از  كهنه ةپروند يك. فضاي داستان دهد يمبالاترين جايگاه نشان 
بـا   شـود  يم ـي داستان گفته ها تيشخصي كه از زبان ا عاشقانهاندوه است. حتي توصيفات 

اصـلي شـهر را    ةكـه پوسـت   دنشـو  يميي در داستان ديده ها مكاناست.  راه هماندوه و رنج 
نويسـنده   ،شود يمگفته » دكتر حمدان«. در قسمتي از داستان كه از زبان دنگذار يمنمايش  به

فقـط بـراي    هـا  زده فلـك اين « دهد: نشان مي با زباني تلخ ميزان فقر و بيماري درون شهر را
يي ها كتك ،كشند يمي كه ا شكنجهاز  ؛كنند يم. براي دكتر درددل هم نديآ ينمتنشان  ةمعالج

 ةي سردسـت هـا  جاهـل ، هـا  كش قداره، ها بدمست از .شنوند يميي كه ها فحش ،خورند يمكه 
  .)229: 1398 (جولايي »؟به كجا فرار كنند ريگ باج

خاكستري و سرشـار از انـدوه و    زيچ همه ،شود يمد ديده در تمام واژگاني كه در اين بن
ي از احساسـي والا در غايـت تـاريكي بـراي نويسـنده اسـت.       ا نمونـه رنج است. اين خود 

درون خـود   هركـدام كـه   پـردازد  يم ـيي ها تيرواي داستان به خلق ها تيشخص بانويسنده 
اطـراف   ةو جامع ـ هـا  آنشخصـي   ةبـر رابط ـ  كـه مبتنـي   دهند يمتعاملي اجتماعي را شكل 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،معاصرادبيات پارسي    252

 

ديگـران آسـيب    بـه  هـم  و اما اين تعامل از نوعي است كه هم به خود شـخص  ،هاست آن
. ليوتـار معتقـد اسـت:    زنـد  يم ـداستان را رقـم   ناك اندوهآسيبي كه همان فضاي  ،رساند يم
ي داراي رنج و اندوه متناسب با امر والا بوده و حاصل قضاوت فرد نسبت بـه  ها تيشخص«

وجـود   بهي تنهايي ها لحظهي ناتواني فرد در ها نشانهزمان،  گذشت باادي است كه شرايط ع
: اسـت  درد درونـي گفتـه   دربـارة ليوتـار   ،ديگـر   جـاي  در .)Lyotard 1994: 23( »دي ـآ يم ـ
رضايت و درد هردو احساساتي هستند كه سـبب نبـوغ فـرد شـده و اثـر هنـري را رقـم        «

توانـد   احساس رنج و اندوه همانند احساس لذت و عشق مي ،). بنابراينibid.: 61( »زنند مي
 دربـارة از زبـان نويسـنده    ،از داستانبخشي د. در كنرا براي هر خالق اثري ايجاد » امر والا«

 اسـت  كه در ويلاي تابستاني خود در آرامش نشستهآمده است  وصف حالي محمد مسعود
  انديشد: و به خيالات خود مي

هـاي كـاج    باريد و روي شـاخه  ريزي مي  برف !كشيد. چه آرامشيبار نفس عميق  چند
هـاي يـخ مثـل بلورهـاي نـوراني       هاي حياط همه روشن بود. قنـديل  نشست. چراغ مي
ها همـه   كه ميهمان  هنگام  مثل لحظات بعد از پايان جشن عروسي بود. آن درخشيد. مي
  ).80: 1398 د (جولاييخورن هاي رنگارنگ در باد و باران تكان مي اند و چراغ رفته

اي كوتاه  تواند لحظه مي ،شايد براي نويسنده اين احساس جشن، فارغ از هر اندوهي
از شادي و آرامش را براي شخصيت داستان رقم بزند. گاهي احساس انـدوه حاصـل از   

. در شـود  نمـي   اي توصـيف  تواند امر والايي را رقم بزند كه با هـيچ واژه  پشيماني نيز مي
 ،رسـد  قتـل مـي   بـه مجتبي، خلبانِ پشيماني كه توسـط حـزب    از زبان ز داستانقسمتي ا

حزب و آمال و آرزوهـاي   ازشود كه نشان از يأس و نااميدي شخص  جملاتي ديده مي
  خود است:

تصميمم را گرفتم. به رفقا اطلاع دادم كه از حزب بريدم. ديگر بـه اعتقـادم، بـه ايمـان     
دارم   كنم به كوهي سترگ تكيـه  ديگر گمان نمي دارم.ناشي از رفاقت حزبي هم اعتقاد ن

حالا ديگـر حـزب وطـن و انديشـه و      م دهان گشاده.رويِ پيشو حالا چه خلأ مخوفي 
كـنم. خـود را    شدت احساس پوچي و تنهايي مي چيز من نيست. خلاصه بگويم به همه
  ).1999: همان( ها فريب دادم و فريب خوردم مدت

زنـد و تمـام    زبان مجتبي به ديـدگاه شخصـي خـود نقـب مـي      جولايي در اين ميان از
 ناپـذير  توصـيف  كند كه  داند و فرد را دچار آني مي فرجام مي ايدئولوژي حزب را پوچ و بي

  داند. است و تنها راه نجات او را عشق مي
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  كهنه پروندة يك رماندر  هاي زباني بازي 2.3
گيـر   ها بسيار چشـم  به مدلول ل پيام از دالها و ارسا لحاظ روابط واژه رمان رضا جولايي از
چه در  شويم. آن قاتل مواجه ميو قتل، مقتول،  ةانگيز ةبا يك نمودار ويژ ،است. ابتداي كتاب
توجه است، شروع يـك عمليـات گروهـي اسـت كـه براسـاس آن قتلـي         آغاز داستان قابل

شود كـه   هبود اجرا ميالواقع زماني موجب پيشرفت و ب كار گروهي في. «دشو  ميريزي  طرح
بـه   ). باتوجـه 152: 1395 (ليوتـار » تحت شرايط معيني، به جزئيات دقيق آن پرداختـه شـود  

آميـز   تي ـفرجام مأموريت اين چند نفر و قتل محمد مسعود اين عمل گروهـي عملـي موفق  
اسناد تاريخي كسب كرده و كاوش تفسيري از جولايي با كشف كدهايي كه  شود. تصور مي

گنجانده است كه متضمن نـوعي انتقـال   در رمان ها را برد راهاي از شگردها و  خود مجموعه
هايي كه هركـدام بـه    روايت قدرت در يك گفتمان روايي است. تعامل خرده ةقدرت يا رابط

تـاريخي را پـيش   چنـين وضـعيت    تواند حقايق عيني و هم كند، مي يك عامل قتل اشاره مي
چشم مخاطب بياورد. طبق فرمول زباني ليوتار اين نمودار شكلي تجويزي يا همان دستوري 

قتل محور تعامل ميان افراد تلقي  3شكل و در سمت ديگر اجرا و اثبات را در خود دارد. در 
  شود. در نظر گرفته مي )مقتول(سوژه  ،شود و بعدازآن مي

  
  مقتول (محمد مسعود) ةپروندنمودار زباني روابط . 3شكل 

 خـود را  ةويـژ  ةشوند كه براي قتل محمد مسعود هدف و انگيز افرادي ديده مي ،درابتدا
دارند كه با ايدئولوژي حزب متناسب است و هركدام از افراد قتل محمد مسعود را واجب و 

قدرت در اتحـاد  «گيرد.  دانند. اين ايدئولوژي از يك منبع قدرت سرچشمه مي اضطراري مي

قتل 

انگيزة  
قتل

دستور 
قتل

مقتول

قاتل
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كه همه بايـد آرمـاني داشـته     هاست و اين كه آينده در دست آن جماهير شوروي است و اين
پـيش   خود را قرباني آن كنند. پيروزي فقط زير پـرچم انقـلاب بـه    باشند و درصورت لزوم

يكي از اعضاي حزب كمونيسـم،   به اين گفته از زبان توجه ). با64: 1398 (جولايي» رود مي
آن انگيزه چيزي غير از نابودي موانـع   ،قتل را حدس بزند ةراحتي انگيز تواند به مخاطب مي

موانع سـر راه حـزب بايـد حـذف شـوند. چـه        اصل بر آن است كه«سر راه حزب نيست. 
قيمـت روي   هـر   اين ديالكتيك اسـت. مـا بايـد بـه     درهاي پوسيده، چه ديوارهاي سيماني.

). قدرت در اين گفتمان سبب تحـرك شـخص بـراي ايجـاد     8: (همان» ها اثر بگذاريم توده
مـوقعيتي  « ليوتار نظر نوعي بازي زباني براي گوينده است. بازي زباني از تأثيرات زباني و به

» توانـد انتقـال دهـد    خـود مـي   ةشيو ها را به است كه شخص از طريق آن انواع مختلف پيام
گيرد.  يك ايدئولوژي و منبع فكري شكل ميجهت اما قدرت گفتمان در ،)82: 1395 (ليوتار

ايدئولوژي حاكم بر گفتمان روايت اين داستان براساس بينش ماركسيسم و حزب كمونيسم 
با توصيف اعمال حزب ميزان نفرت خود از اين كند  ميود آمده است و نويسنده سعي وج به

مشروعيت توسط  ةدهند بينش را نشان دهد. اين روند روايت از قدرت حاكم بر حزب نشان
ميـزان   بـه ، بلكه اجراست قابل هاي حزب فعاليت ةتنها در هم خود قدرت است. اين سلطه نه

جولايي در هر سطري كه از اين  است. مؤثر هايي مانند قتل مأموريتپذيري در اعمال  اثبات
هايي كه عضو حزب  تاريك آن را در نظر گرفته است. شخصيت ةگويد، جنب تفكر سخن مي

باره هستند كه تمام  و زن ،گو گذران، ظالم، دروغ مانند سروان الماسي، افرادي خوش ،هستند
 ،كننـد. قـدرت كمونيسـم    تر مـي  ي شخصي پررنگها فضاي تاريك داستان را با اين ويژگي

نظـام رسـوخ    ةچنان در بطن ارتش و كابين ناپايدار در نظام حكومتي، آن ةعنوان يك سلط به
خطر بيندازد. توصـيه بـه قتـل از     اعضا را به ةكوچك هم ةتواند با يك دفترچ كند كه مي مي

فردي را هدف قـرار  و درجهت نيل به اهداف خود  است شدهجانب قدرت خارجي ايجاد 
قتل محور اصلي داسـتان اسـت    ةشود. سوژ نظر اين قدرت مانع محسوب مي دهد كه از مي

 ؛قاتـل وجـود دارد   ،امـا در سـمت ديگـر    ،گيري يك كارآگـاه بـاهوش ادامـه دارد    كه با پي
 اصل حادثه در همان تاريخ قتلو شباهت اسمي  روي ازكه نويسنده  اي هاي ويژه شخصيت

سه نفر از عـاملين ايـن    ،ابراهيم پرمان و ،ابوالحسن عباسي خسرو روزبه،«ت. ده اسكرخلق 
 ةدسـت يـك كميت ـ   ضمن بازجويي صريحاً اعتراف كردند كه قتل محمد مسعود به ،جنايت

نـام اعضـاي ديگـر     ،). درادامـه 429: 1343 (زيبـايي » نفره صورت گرفته اسـت  ترور هشت
  است.آمده در كتاب  ،كه در قتل مشاركت داشتند ،حزب
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هـاي خسـرو روزبـه،     نفره به نام هشت يگروه ،كساني كه در اين جريان شركت داشتند
خواه، ناصـر صـارمي،    منوچهر رزم االله همايون فرخ، حسام لنكراني، ابوالحسن عباسي، سيف

تصميم تـرور   ،. در اين جلسه كه هرگز رئيسي نداشتبودند حاتمي ةو صفي ،ابراهيم پرمان
). 430(همان:  بود خواه راننده ته شد. اتومبيل متعلق به لنكراني بود و رزممحمد مسعود گرف

بـه قتـل حسـام     حـزب تـوده را   يمركـز  ةكميت كنم مي متهم منفريدون كشاورز در كتاب 
نهاد كيانوري و تصويب  پيش به ]را[ حسام لنكراني«كند.  لنكراني توسط خود حزب اشاره مي

» مقـيم تهـران بـه بهانـه كشـتند، زيـرا از اسـرار حـزب بـاخبر بـود           ةيئاعضاي هيئت اجرا
» كنگرانـي «را از ابوالحسن عباسي و نام » سروان الماسي«). جولايي نام 48: 1357  (كشاورز

را از خسـرو روزبـه   » جـو  خسرو نيـك «حسام لنكراني و نام  از ،كه صاحب اتومبيل بود ،را
اد از تـاريخ حقيقـي ميـزان رئاليسـم داسـتان را      جولايي با برداشتي آز ،گرفته است. درواقع

هاي اصلي يك داستان  هاي خيالي در كنار شخصيت تقويت كرده است. او با خلق شخصيت
 ،شـود. درحقيقـت   اقدام به قتل آغاز مي ةتوطئ ةكه با صحناست تاريخي و رئاليستي نوشته 

نـه زنـدگي افـرادي را    طرفا رئاليستي است كه با بررسي موشـكافانه و بـي   ةجولايي نويسند
كـه   اي گرايي اند. چنين عينيت قتل رسيده شكلي ناعادلانه به كشد كه در تاريخ به تصوير مي به

زمـاني محقـق    ،چنين داستان مطلوبي بـراي مخاطـب باشـد    و هم داشته باشد ارزش علمي
  شناسانه و ماهيت رئاليسمي داشته باشد. معرفت ةداستان جنب ةشود كه ريش مي

  

  وپاشي فراروايتفر 3.3
روايـت   از چنـدين خـرده   ،مـدرن  پسـت ديگـر  هاي  همانند داستان ،كهنه ةپروند يكداستان 
ند كـه بـا عـدم    نك هايي را توصيف مي هايي كه هركدام شخصيت شده است. روايت  تشكيل

 ،كارآگاه شهرباني ،ند. در آغاز روايت يحيي مستوفيا قطعيت در شروع و پايان روايت مواجه
گـرا، دقيـق،    لئاپـردازد. يحيـي را فـردي ايـد     است كه نويسنده با وسواسي خاص به آن مي

صـورت   يكـي پـس از ديگـري بـه     را ها روايت نويسنده كند. مند معرفي مي و قانون ،صادق
روايت پايـاني از زبـان يحيـي     نيز خرده كوتاه، اما روشن در داستان گنجانده است و درآخر

مدرن ديـده   عناصر داستان رئاليست و پست ةر داستان جولايي همشود. د مستوفي گفته مي
بـه خلـق روايـت     ديگـر  يكزمان در كنار  شود و طبق الگوي ليوتار تمام اين عناصر هم مي
 اي هنـري ــ     هـاي فكـري   مدرنيسم را جنبش و پست ،ليوتار رئاليسم، مدرنيسم«پردازند.  مي
شـوند،   ديگـر  يـك گـزين   ظهور كنند و جـاي  كه يكي پس از ديگري اين  جاي داند كه به مي
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). نويسنده 229، 3: ج 1393 (پاينده» دهند به حيات خود ادامه مي ديگر يكزمان در كنار  هم
ازاي هـر   قصد ندارد گفتمان كمونيسم را با يك داستان كلي براي خواننده تفسير كند يـا بـه  

بـه مخاطـب    را د از اين نهضـت ميزان نفرت خو است اي كه در داستان آورده شعار يا بيانيه
زند و با هر روايـت تلـخ    خواننده را محك مي ةروايت حافظ زد كند، بلكه با هر خرده گوش
كند تا  هاي داستان، تابلويي شاخص و آشكار ايجاد مي توصيف فضاها و شخصيت ةدر حيط

. بـراي نيـل بـه ايـن هـدف نويسـنده از ابـزار        روشـن كنـد   حقيقت تاريخي يك اتفـاق را 
برد تا نخست با عدم قطعيت در فرجام هر روايت تكثرپذيري آن  هاي كوتاه بهره مي وايتر

بـراي هـر برداشـتي از داسـتان      بعدي به خواننده تأكيد كند كه ةرا افزايش دهد و در مرحل
كننده درطـول داسـتان    مختار است. روايت سروان الماسي و كارآگاه يحيي دو روايت تعيين

در طـرف   .و اسير بنگ و افيـون اسـت   ،اي فقير، بدون تحصيلات امعهالماسي از ج ؛هستند
گرا  لئا. مستوفي فردي ايداست كرده تحصيل و اي فرهنگي يحيي مستوفي از خانواده ،مقابل

اين دو نفر تقابـل   حال شرحرحم است. نويسنده با  و بي ،قدرت ةپرست، تشن و الماسي پول
  سازد. دو شخصيت اصلي داستان را براي خواننده آشكار مي

  وپرت، قزوين دكان پر از خرت فروش بود، نزديك دروازه پدر من سقط الماسي فكر كرد
قـدر كتـك خـوردم     هكشك و فلوس و عنبرنصارا و عنـاب و قندوشـكر كـوپني... چ ـ   

ياد آقا! خواب مرگ  شد. خوابم مي سگ، نمازت قضا هاي زمستون... بلند شو توله صبح
پـايش   و دسـت  زد. مادر زيـر  او را هم مي ،كرد زد. وقتي مادرم وساطت مي بري! تيپا مي
اش را  مرده و دادم. زنده جرئت نداشتم جلواش را بگيرم. در دلم فحش مي ؛شد مچاله مي
خـت  كشـيدم ل  شاهي گيرم آمد رفتم زورخونه، خجالت مـي  كردم تا صنار سي يكي مي

خلـوت بـا    ها تو حيـاط  گفتند احمد عنكبوت. شب شوم، با آن بازوهاي لاغر، به من مي
ت كردم با سر كوبيدم تـو شـكمش.   ئكردم. پنج سال طول كشيد تا جر آجر ورزش مي

  ).46: 1398جولايي انگار به لجن بكوبم، شلپ صدا داد (
ه چگونـه از داشـتن   شود ك اي از زندگي الماسي ديده مي در اين بخش از روايت گوشه

و چگونه از انتقامي كه از پدر نامهربان و خشمگين خود گرفتـه  است سار  پدري شرمچنين 
. جولايي با همين چند سطر اوج رذالـت و كينـه را در ايـن اشـخاص     خرسند است ،است

گذارد. حتي با شغل پدر الماسي وضعيت اجتماعي شخص نيز واضح و روشن  نمايش مي به
دهد كه براي كسب قدرت به هـر رذالتـي    آيد و انگار به او حق مي مي پيش چشم مخاطب

آميز پدر با فرزند  توجه در اين متن رفتار خشونت قابل ةتن دهد تا به هدف خود برسد. نكت
هدف الماسي از كسب  ةخود است كه جولايي هوشمندانه آن را در متن گنجانده است. هم
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هاي رنج و عذاب خود  ن پدرش بود تا انتقام سالزد پول و قدرت رفتن به زورخانه و كتك
و مادرش را از او بگيرد. حال روايتي ديگـر از كارآگـاه يحيـي مسـتوفي در داسـتان ديـده       

اي از  گويـد و بـه خـاطره    عدالتي مي جايي كه نويسنده از اندوه و رنج يحيي از بي ؛شود مي
خـاطر آن   ي را كتك زده بود و بهاشراف ةپردازد كه در آن فرزند يك خانواد كودكي يحيي مي

 ،گـردد  كه به خانـه بـازمي   شده بود و هنگامي  در سر صف مدرسه توسط ناظم مدرسه تنبيه
  شود: بيند و متعجب مي العمل پدر خود را مي عكس

ها بالا رفت. چند لحظه طـول   مردي را ديد باكت و شلوار و فكل مشكي مستقيم از پله
رفت و نزديـك   ورق راه مي ت. مرد هميشگي نبود. شقكشيد تا متوجه شد كه پدر اوس

آسايي به گـوش   وقت چنان سيلي برق خواهد؟ آن پرسيد چه مي ناظم رسيد كه از او مي
دسـتي او را برداشـت و ضـربات     ها به پايين پرتاب شد. بعـد چـوب   ناظم زد كه از پله

هـاي   از ميـان صـف   كوبيـد.  افتاده مـي  درپي او را ديد كه بر سر و روي ناظم برخاك پي
زانو كوبيد و خرد كرد و سر  دستي را به ريخته جلو رفت و ديد پدر چگونه چوب هم به

  ).20همان:( ناظم كوبيد و بعد دست پسرش را گرفت و از مدرسه بيرون رفت

اما پدر اول با خشونت خود  ،هر دو روايت توصيف پدر و خشونت از سمت هردوست
پدر با خشونت خود از حيثيت خود و پسرش دفاع  ،يت دومكند و در روا به فرزند ظلم مي

هاي كوتاه موقعيت اجتماعي هـر شـخص را بـه     كند. نويسنده با زيركي از همين روايت مي
روايـت اسـت.    هاي انبوه با يـك كـلان   دهد و اين همان كشمكش روايت مخاطب نشان مي

هـاي خـود از    روايـت كنـد و حتـي در    مدرن تركيـب مـي   جولايي تاريخ را با عناصر پست
و خـرده روايـت ايـن دو را     ،مجتبي و پروانه ،دو عاشق ةكند. نام نگاري نيز استفاده مي نامه

هاي خيالي در كنـار افـراد حقيقـي     آورد. جولايي با آوردن شخصيت فقط با نامه در متن مي
  درك براي خواننده ايجاد كند. فضايي ملموس و قابل است توانسته

هايش  خواهد شخصيت اع ادبي حاكي از اين هستند كه نويسنده نميها در انو شخصيت
هاي تاريخي يا سـنخي سـبب    يافته نشان دهد. استفاده از نام را موجودات كاملاً فرديت

ت ئعمدتاً از ادبيات نش ـگيرند كه  ها درمعرض توقعات فراواني قرار شود شخصيت مي
  ).25: 1399 (وات گرفته است

آن از  يجـا  بـه جولايي در رمان خود از اسامي حقيقي استفاده نكـرده و   ،به همين دليل
. تنوع و گسـتردگي  دشونايجاد  توقع شباهت اسمي اشخاص بهره برده است تا در خواننده

جوامع فرهنگي و غيرفرهنگي در اين رمان به چنـدپارگي يـا پلوراليسـم فرهنگـي و تكثـر      
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ليسـم كلامـي بـه    ئان امر سبب تضـعيف ايد كه هميشود   ميمنجر روايت  درطولها  ارزش
مـا در جهـان    ،كـه ليوتـار معتقـد اسـت     طـور  شود. همان وضعيت كنش ارتباطي عادي مي

كـه توأمـان قـادر بـه زنـدگي در       يمهـاي متفـاوتي مـواجه    مدرن با عناصر و فرهنگ پست
  ند.ديگر يكمجاورت 

  
  گيري نتيجه .4

را بايـد در گفتمـان حـاكم در مـتن      كهنـه  ةپروند يكهاي زباني در رمان  آشكارترين بازي
هاي اين رمان غالباً بـيش از چنـد صـفحه نيسـت و البتـه       وجو كرد. هريك از بخش جست

 ةكلي هماهنگ و متناسـب اسـت و از قـانون كلـي حـوز      ةماي محتواي هركدام با يك درون
 ديگر يكا تر بر پيوستگي عناصر ب كند. گاهي جولايي براي تأكيد بيش تاريخي آن تبعيت مي

ها كـه از سـمت مجتبـي بـه      در نگارش نامه ،برد. مثلاً از شگردهاي آشفتگي زماني بهره مي
در روايـت گفتـه   » خلبـان «نـام   مرگ مجتبي در صفحات آتـي و بـا   ،شده بود  پروانه نوشته

اين ارتبـاط را از   ،كند شود و خواننده با كدهاي نويسنده كه از خاطرات مجتبي بازگو مي مي
و  ،چندگانه ميان قاتل، مقتـول  ةيابد. محور داستان از يك رابط ميان آشفتگي زماني آن درمي

ديگـر بـه ايـن چرخـه ملحـق       كـم عناصـرِ   گيرد و درطول داستان كـم  قتل شكل مي ةانگيز
كرد كه  توان تابلويي از امر والايي تصور ليوتار سراسر داستان را مي آرايبه  شوند. باتوجه مي

ت ئهمگي از اندوه و رنج درونـي نويسـنده نش ـ  و در داستان گنجانده است عمد  بهنويسنده 
سـو   سو و آن گويي كه به اين ،ظاهر نامنسجم درميان اين احساسات به ،گرفته است. جولايي

سـازد.   كند و آن تصاوير را به روايت بعـدي متصـل مـي    چرخد تصاويري را روشن مي مي
ايدئولوژي حـزب  . 1 :بر داستان در دو جناح مخالف درحال گردش استايدئولوژي حاكم 

قدرت حاكم . 2 ،كمونيسم و قدرت مسلطي كه در آن برهه بر تمام افسران ارتش چيره بود
امـا   ،شـد  آرا و حتي شخص اشـرف پهلـوي اداره مـي    كه توسط شاه و دربارش همانند رزم

تاريخ درطول رمان انزجار خود را از قـدرت   طرفانه و با نيت بازتوليد نويسنده با ظاهري بي
تـوان از   ر مخاطـب را مـي  دداستان  گذاريتأثيركند. ميزان  حزب و ايدئولوژي آن اعلام مي

يعني خواننده در بهت  ؛و ترس حاكم بر فضاي داستان دريافت ،احساسات تشويش، هيجان
ماننـد مـرگ كمـال     هـا  روايت و احساس ناخرسندي از وقايع غيرمنتظره در بعضي از خرده

ناگـاه دچـار نـوعي     رسـد، بـه   قتل مي كه درنهايت قساوت و توسط اعضاي حزب به ،خانلو
چنـين   اسامي اعضاي حزب و هم ةشود و اين آرامش حاصل حل معماي دفترچ آرامش مي
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 يكبايد گفت رمان  ،گيري يكي از عوامل قتل توسط كارآگاه مستوفي است. درنهايت دست
نويسـنده از دانـش تـاريخي اسـت.      ةيافت نظامشناختي و ذهن  معرفت مطابق با كهنه ةپروند
قاعدگي روايي درطول داستان و عدم ترتيب وقايع نيز عـاملي بـراي عـدم قطعيـت ايـن       بي

  شود. داستان محسوب مي
  

  ها نوشت پي
 

 1326در سـال  بـود كـه    امروز مرد ةو مدير روزنام ،معاصر ةنويسند ،نگار روزنامهمحمد مسعود . 1
  .دكرترور  وي را حزب توده

 ـ     اين ، دال براست پذيري كيفيت يا خاصيتي در هر گزاره يا نظريه ابطال. 2  ةكـه آيـا گـزاره يـا نظري
  تكذيب از طريق تجربه است يا خير. ابطال و قابل مذكور قابل
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